
براي گردآوردن مقاله ها و نظرات محققان ایراني درباره ي 
"باغ ایراني" به مقاله خوب خانم فریارجواهریان در کتاب 

"باغ ایراني حکمت کهن ، منظر جدید" برخوردم. از ایشان 
اجازه گرفتم تا مقاله را در "گردشگري" چاپ کنم ، به لطف، 

اجازه دادند. برخي از قسمت هاي مقاله، به مقالات دیگر و 
پیوست هاي کتاب اشاره دارد که از متن حذف و به جاي آن 

"..." گذاشته شد.
آپولینر هرگز به اصفهان نرفته بود،  اما در خیال خود 

آن چنان "گل سرخ اصفهان" را توصیف مي کند که گویي عطر 
و نفسِ بهشتيِ آن را با تمام وجودش حس کرده است.

در خیال من نیز باغي نشسته است: پاسارگارد. 2540 سال 
پیش،  صبح گاه است و کوروش کبیر بر روي صفه ي قصرش 
ایستاده است و به ردیف هاي بي انتهاي سربازانش مي نگرد. 
خورشیدِ سرزمین فارس، آن چنان درخشان است که تنها 

خطوط اطراف پیکر تنومند سربازان پیداست. آبي لاجوردي 
آسمان روي سپرهاي فلزي شان منعکس شده است. آني، 

پادشاه، سربازان را چون سروهاي منظم مي بیند و آن گاه به 
لذت ایستادن بر بلندي و نگریستن به باغ، پي  مي برد، لذتي 
بسیار شکوهمند. غروب همان روز به حرمسرا وارد مي شود. 

دختران "شیرازي" با قامتي بلند و موقر در دو ردیف به 
استقبالش ایستاده اند و پادشاه از میان لباس هاي حریر الوان 

آن ها قدم برمي دارد. باز هم در خیال خود دو ردیف "سرو" قد 
بلند و طناز را مي بیند و یقین پیدا مي کند که قدم زدن،  میان 

دو ردیف درخت انبوه ، بسیار فرح بخش است.
اما نیازي به بازسازي داستان سفر زرتشت به سوي 

نور الهي نیست،  چرا که هانري کربن تمام جزئیات آن را 
برایمان شرح مي دهد.)1( زرتشت در سي سالگي با گروهي از 
نزدیکانش به سوي ایران-ویج)Eran Vej( به راه مي افتد. به 
تدریج همراهانش او را ترک مي کنند و او تنها به رودخانه ي 

چهارشاخه مي رسد. عریان مي شود و از رودخانه  مي گذرد، و 
سپس به قله ي کوه Hukairya مي رسد. این قله ي آب هاي 
 )Hoama( ازلي است،  همان جاي که گیاه جاودانگي هوم

مي روید، مکاني پر از گل هاي وحشي و چشمه هاي جوشان. در 
این منظره ي عرفاني-Xvarnah- یشت هي اوستا به او وحي 
مي شود. تصویر بهشت اوستا بي شباهت به منظره ي زمیني 

که در اطرافش مي بیند نیست ، ماندالایي که جهان را به چهار 
قسمت تقسیم کرده است. گویي بهشتي که در اوستا توصیف 

مي شود با بینش لذت جویانه ي پادشاهان هخامنشي یکي 
مي شود و باغ "پاسارگارد" را به وجود مي آورد. اما اسطوره ي 

باغ بهشت بسیار کهن تر از آیین زرتشت و جهان بیني 
هخامنشي است ، و به احتمال قوي، در مکاني که امروز آن 

را میان استان هاي ایلام و فارس مي شناسیم، پدید آمده است 
و این سئوال مهم را مطرح مي کند: چرا درتمام سطح کره ي 

زمین،  پدیده ي "باغ بهشت" چهارگوشه، در فلات خشک ایران 
شکل گرفت؟

هانري کربن در این مورد چنین مي گوید: عالم خیال 
)imaginal( یا عالم صورِ مثالي مابین دو ساحت هستي،  یعني 

عالم محسوس و عالم معقول قرار دارد. این نحوه ي نگرش یا 
بینش که جهان هستي را به دو ساحت تقسیم مي کند در 
ذهن ایراني پیش از اسلام و بعد از آن وجود داشته است.

آن را دوگانگي )duality( تفکر زرتشت و همچنین،  در 
تفکر عرفاني سهروردي و دیگر عرفا مشاهده مي کنیم. در این 
عالمِ میانه و مثالي است که تمام تجربه هاي معنوي و عرفاني 

شکل مي گیرند. این عالم در برگیرنده ي تمام صورت هاي ازلي 
است؛ از جمله صورت ازلي باغ. بدین سان،  باغ ایراني،  بازتاب 

و یا فرافکنيِ صورت بهشتي ِ باغي است که در روان ناآگاهِ 
قومي و خاطره هاي ازلي او همیشه وجود داشته است. "آرتور 
اپهام پوپ" که 26 سال عمر خود را در ایران سپري کرد،  با 

کهن – الگوي گمشده
بازدیدي از باغ ایراني
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بیاني ساده تر مي گوید که در گوشه ي ذهن هر ایراني،  باغي 
وجود دارد. از سوي دیگر، اقلیم خاص این سرزمین با نور تابان 

خورشید و بلندي آسمان،  به خصوص در همان خطه ي بین 
ایلام و فارس، درهیچ نقطه اي از زمین یافت نمي شود. تقریباً 

تمامي جهانگردان خارجي در سفرنامه هایشان به این درخشش 
نور و طاق بلند آسمان ایران اشاره کرده اند. گویي قبیله هاي 

آریایي که در فارس مستقر شدند،  به دنبال این نور، به سوي 
 axis-مکاني کشیده شده اند که رابطه ي بین زمین و آسمان

mundi- در آن قوي بوده است.
سه گانه ي مقدس: آب ، درخت، گل

اسطوره ي جاودانگي در همه ي داستان هاي حماسي نفوذ 
کرده و یکي از کهن ترین آن ها،  داستان گیلگمش است. در 

همه ي این داستان ها، آب، چشمه ي حیات است والهه  ي تجلي 
آن یک زن است، چرا که او فرشته ي باروري و عشق است. 
)Inan در گیلگمش ، Havrvatat در یشت 19 اوستا ، )2( 

آناهیتا و ناهید به فارسي(. مکاني که در آن،  آب از دل زمین 
بیرون مي آید، جایي مقدس و رازگونه است.

همچنین در همه ي ادیان به درخت هاي مقدس اشاره شده 
است: درخت دانش در انجیل ، درخت طوبي در قرآن، درخت 
جاودانگي در اوستا،  درخت کیهاني که زمین و آسمان را به 

هم مي دوزد.)تصویر 3( در مهرهاي شوش، )تمدن سومري، یا 
ایلامي طبق آخرین نظریه هاي باستان  شناسي(، که "ارنست 

هرتسفلد" از زیر خاک یافت و تفسیرکرد،  نقوش درخت را 
بالاي یک تپه مي بینیم. )تصویر4( فیلیس آکرمان تصور کرد 

که سومري ها آسمان را به شکل مثلث مي پندارند،  ولي به 
نظر  مي آید که این مثلث نشانه ي کوه باشد و وجود درخت 

روي قله ي آن از اسطوره ي تکوین عالم شرقي نشأت مي گیرد،  
چرا که انسان پیوسته تمایل داشته خود را به آسمان برساند. 

درخت، آن چنان مقدس است که در گیلگمش مجازات بریدن 
آن مرگ است.

در اساطیر ایران پیش از اسلام،  سرو مقدس ترین درخت 
است. آورده اند که زرتشت با دستان خود دو سرو سه 

هزارساله ي موجود در کاشمر را کاشته است. پادشاهان 
هخامنشي به کاشتن سرو با دستان خود ، مي بالیدند )گزنفون(. 

نزد عرفاي اسلامي "چنار" نیز بسیار مقدس است و برگ آن 
را با دست انسان و پنچ تن مقایسه مي کنند، )3( و اساساً رنگ 

سبز  ، رنگ رویش گیاهان و باززایش طبیعت، نزد مسلمانان 
رنگ مقدسي است.

در اشعار غربي،  گل سرخ نماد زیبایي زنانه است و شاعران 
رومي ، چون هوراس،  در اشعار بسیاري آن را وصف کرده اند. 

 )Pierre de Ronsard( در دوران رنسانس، پیردو رُنسار

معروف ترین نمونه اي این گونه شعر را سروده:
 .Mignonne allons voir si la rose... 

توصیف این زیبایي ناپایدار و زودگذر ، انسان را به سوي 
لذت جویي آني و فاني پنداشتن عشق و زندگي سوق مي دهد و 
به نوعي "هیچ انگاري" منجر مي شود. این بینش هدونیستي- 
نیهیلیستي در خیام نیز وجود دارد،  ولي شاعران اشراقي نگاه 
دیگري به گل و طبیعت دارند. نزداین عرفا، گل ها صورت هاي 
گوناگون خدا هستند. در فرشته شناسي مزدایي ، هانري کربن 

نام تک تک گل ها را با فرشته ها منطبق مي کند؛ به عنوان مثال 
براي فرشته ي شَتریور)Shatrivar(، ریحان، براي فرشته ي دَئنِا 

)Daene( ، گل سرخ صدبرگ...)4( در حدیثي آمده است که 
در هنگام عروج، عطر گل سرخ از عرق پیشاني حضرت محمد 

)ص( به مشام مي رسید و به همین خاطر نام خوشبوترین گل، 
 گل محمدي است. )5( در این حدیث آورده اند که حضرت 

محمد )ص( عشق خاصي به گل سرخ داشته اند. روزبهان بقلي 
مي نویسد که هرگاه حضرت پیامبر عصباني یا افسرده بودند  ، 
 چند برگ ریحان را مي بوسیدند و گل سرخي را مي بوییدند. 

به پیروانشان نیز توصیه مي فرمودند که چنان کنند، زیرا 
رستني ها از سوي خداوند براي انسان فرستاده شده است تا 

حضور الهي را از نزدیک حس کنند. )6( در گیلگمش نیز گل 
رز، گل مقدسي است که در کف دریاچه مي روید و هنگام 
چیدن آن دست گیلگمش مجروح مي شود و بدین سان به 

جاودانگي مي رسد.
رابطه ي عارفانه ي ایرانیان با آب، درخت و گل به آساني 

نشان مي دهد که باغ ایراني محیطي است مقدس. هیچ 
نویسنده اي به زیبایي هانري کربن مراوده و رابطه اي را که بین 

باغ مثالي و باغ زمیني وجود دارد ، بیان نکرده است. همانند 
سایر هنرهاي ایراني ، باغ، طرحي ظاهراً ساده دارد. مي توان 

گفت تفسیر است کودکانه از طبیعت که به الگوي "چهارباغ" 
منجر مي شود؛ الگوي چهار باغ خود از ماندالاهاي هندویي- 

بودیستي شکل گرفته است. توصیف عیني و تفسیرهاي 
معنوي باغ ایراني در هفده مقاله اي که به قلم برجسته ترین 
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باغ شناسان کشورمان نگاشته شده است،  در این کتاب گرد 
آمده و لازم به تکرار مضامین آن ها نیست. موضوعي که 

سرآغاز این نمایشگاه بوده است،  طرح سئوال دیگري است: 
چرا کهن الگوي باغ ایراني سرچشمه ي همه ي هنرهاي گذشته 

ایران بوده است و آیا این الگو در زمان معاصر مي تواند سایر 
هنرها را بارور سازد؟

داریوش شایگان در مقدمه ي کتاب فضاي ایراني ، نوشته ي 
مینوش یاوري،  به موضوع مشابهي مي پردازد:

"...شکل بنیادین معماري ایراني، تقسیم فضا به چهار 
قسمت است"، که به همان الگوي ازلي جهان چهارگوشه 
بازمي گردد این که"... همه ي جنبه هاي هنر ایراني بیانگر 

آهنگ الهي بهشت موعود هستند" و در آخرین پاراگراف این 
سئوال را مطرح مي کند: "آن بهشت مرکزین که سرچشمه ي 

ضرب  آهنگ و قلب تپنده ي هر ایراني است، چیست؟".
برخي از تاریخ دانان باغ به این موضع اشاره کرده اند که در 

زمان هاي بسیار دور، احتمالاً زنان اولین باغ ها را پدید آورده اند. 
)8( اکثر تاریخ دانان مي گویند که مردها گرایش به کوچ کردن 

داشتند و در جست وجوي شکارگاه هاي بکر بودند. همچنین 
معتقدند که زنان ، مردان را تشویق مي کردند تا شکار را کنار 

بگذارند و به کشاورزي و دامداري بپردازند. البته کوشش هایي 
که به کشاورزي منجر مي شود ، کاملاً  موجه هستند ، چرا 

که انسان از این راه مواد غذایي مورد نیاز خود را به دست 
مي آورده است. اما کشت گل و گیاه خیال برانگیز است. زنان ، 

به خصوص در زمان بارداري ، عمیقاً نیاز به مستقرشدن و 
سکني گرفتن در مکان را حس مي کردند. شاید اولین بار، پس 

از انتخاب مکاني مناسب ، شروع به کشت کردند و گیاهان و 
گل هاي وحشي را پرورش دادند،  تا بالاخره توانستند آن ها 

را تکثیر کنند. احتمالاً،  این کوشش در آغاز،  پاسخي به نیاز 
دارویي و غذایي بوده ، ولي امکان دارد که بعد،  در لحظه اي 

جادویي، زیبایي یا عطرِگیاه یا گلي خاص آن ها را به کشت آن 
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رستني ها واداشته باشد. مي توان گفت این نخستین لحظه ي 
تجربه ي زیباشناختي باغ است،  که در ضمن لحظه ي مشارکت 
الهي با طبیعت نیز مي باشد. سپس این نخستین باغ )یا باغچه( 

را مي بایست محصور کنند، تا از حمله ي جانوارن وحشي در 
امان بماند. زرتشت نیز به محصورکردن باغ با هفت حلقه ي 

دیوار اشاره مي کند،  تا باغ از نفوذ شیاطین درامان باشد. 
بنابراین مي توان نتیجه گرفت که هربخشي از باغ داراي یک 
بعُد عملي و کارآیند )function( و یک بعُد معنوي بوده و 

حلقه ي رابط بین این دو ساحت، همان عالم مثال است.
مي توان چندین کتاب راجع به "باغ و موسیقي" یا "باغ و 

شعر فارسي" نوشت. هر کدام از این رابطه هاي پرتأثیر دوگانه 
بین الگوي باغ و سایر هنرها نیاز به پژوهش و تأمل طولاني 
دارد. مروري بر این روابط شاید روزنه هایي براي پژوهشگران 

باز کند.
"نتُ ها ادراک خالص هستند " نت هاي موسیقي تنها به 

واسطه ي کشف دروني و بینش حضوري قابل ادراک هستند"... 
جسمیت ندارند،  اما مکان گیر هستند؛ قابل گسترش و غیرقابل 
تقسیم اند )آن ها( فاجعه ي بزرگي براي تفکر ]هستند[ " )آن ها 

خارج از ساحت تعقل هستند(. )9( موسیقي ، انتزاعي ترین 
هنرها، بیش از هر هنر دیگري با روح انسان سر و کار دارد. 
دورینگ، هگل را مثال مي زند که مي گوید"موسیقي نباید 
در خدمت ادراک باشد )مثل هنرهاي تجسمي(، بلکه باید 

احساس روحي را براي روح انسان قابل دسترس سازد". )10( 
بدون شک موسیقي از سایر هنرها متمایز است، زیرا سرشت 
آن از جنس صور مثالي است و بعُد معنوي آن در نغمه هاي 

آسماني آشکار مي شود.
بعُد زمیني آن تقلید از آواز پرنده هاست. تاریخ دانان 

عصر عتیق، سازهاي متعلق به پنجاه هزار سال پیشِ بشر را 
)تصویر5( در غارهاي اروپایي شناسایي کرده اند. )11( پس 

مي بینیم که موسیقي هیچ دیني به باغ ندارد و کاملًا برعکس، 
 این باغ است که به موسیقي مدیون است،  همان گونه که به 
نغمه سرایي بلبل که به دلایل ناشناخته اي به سوي گل سرخ 

جذب مي شود و یا به آواز سایر پرنده ها مدیون است. در 
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همه ي فرهنگ ها، موسیقي روحاني و موسیقي نفساني از هم 
جدا هستند )Sacred / Profane(، ولي در هیچ جاي دنیا، 

موسیقي دانان به این راحتي از ساحت معنوي به ساحت دنیوي 
نمي روند، زیرا این خاصیت موسیقي ایراني است که خیلي یک 

دست و تکراري است و فاصله ي زیادي بین غنا )یا موسیقي 
نفساني( و موسیقي رسمي در آن وجود ندارد. موسیقي ایراني 
مثل "ذکر" است و حمد و تسبیح خداوند به شمار مي رود. از 
نواختن و شنیدن آن به تجارب عرفاني مي رسیم و به مفهوم 
واقعي "نواختن براي خدا" پي مي بریم. و هیچ مکاني برا ي 
نواختن و شنیدن موسیقي، بهتر از باغ نیست. به قول دکتر 

ایرج افشار، باغ دوکاربري اصلي دارد،  معاشقه )عیني و الهي( 
و مشاعره.

نمي دانم آیا اول باغ آفریده شد و سپس شاعري در آن قدم 
گذاشت و شعري سرود، یا این که روزي شاعري باغبان شد و 
براي خود باغي ساخت. بدون شک شعر فارسي و باغ ایراني با 
هم عجین اند. از فردوسي گرفته، تا سعدي و حافظ و مولوي و 
سایر شاعران اشراق،  تعداد شعراي ایراني که باغ را سروده اند، 

 بي شمار است.
موضوع باغ در شعر را مي توان به دو قسمت جدا کرد: 

توصیف باغ هاي زمیني که برجسته ترین آن ها را "منوچهري 
دامغاني" سروده و براي خود نام مستعار از ترکیب مینو 
و چهره انتخاب کرده است؛ و توصیف باغ  هاي مثالي که 

کامل ترین بیان و اشاره به این گونه باغ ها را در اشعار "مولانا" 
مي یابیم. شاعران عارف در مجموع جلوه هاي طبیعت را به 

حالات خود تشبیه مي کنند.
مولوي مي گوید"درختان در حال نماز گزاردن اند؟ و پرندگان 

آواز مناجات سر داده اند، و بنفشه به سجده سرخم کرده 
است". )12( به این شعر مولوي اشاره مي کنم چون هنرمندي 

در این نمایشگاه از آن به عنوان نام اثرش استفاده کرده و از 
آن الهام گرفته است: 

" منم در عشق بي برگي که اندر باغ عشق او                     
 چو گل پاره کنم جامه زسوداي گلستانش"

در پاییز، زماني که درختان عریان مي شوند، باغ شبیه به 
عارفي مي شود که دست از وابستگي هاي دنیوي شسته و از 

هر زمان دیگر به خدا نزدیک تر شده است. مهدي اخوان ثالث 
مجدداً این مضمون را در شعر "باغ من" به کار مي گیرد:

"آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر با آن پوستین سرد نمناکش

باغ بي برگي، 
روز و شب تنهاست، 

با سکوت پاک غمناکش،
ساز او باران،  سرودش باد...

باغ بي برگي که مي گوید که زیبا نیست؟..."
و با این تصویر شعر را به پایان مي رساند که"پاییز، پادشاه 
فصل ها،  در آن باغ مي چمد".)13( برقرار کردن ارتباط با هنر 

ایراني نیاز به رازآموزي دارد هرچند که در نگاه اول بسیار 
ساده به نظر مي رسد.

"پوپ" به همین مسئله درباره ي درکِ فرش ایراني اشاره 
مي کند و مي گوید: کیفیت  فرش ، به عنوان یک اثر هنري،  

بسیار پیچیده و چند لایه است...
همان تصویرِ "بهشت" که در باغ شکل گرفته و در شعر 

فارسي سروده شده ، در فرش ایراني نیز بافته شده است. 
یکي از نخستین باغ فرش ها به دستور "خسرو پرویز" از طلا 
و نقره بافته شده و با سنگ هاي قیمتي مزین بوده است. در 

طول زمستان، پادشاه که شدیداً به باغ خود علاقه داشته 
این فرش را در تالار بزرگ طاق کسري پهن مي کرده تا از 
دلتنگي باغ درآید. این فرش که گاهي "فرش زمستاني" و 

گاهي"بهارستان"،  نامیده شده است با جزئیات بسیار توسط 
پوپ توصیف شده است.

طرح "باغ- فرش" در واقع نگاهي از آسمان به باغ است، 
 )تصویر6( با گل و گیاهاني که هم واقعي هستند و هم 

نقش پردازي شده اند ، تا آنجا که به صورت اشکالي انتزاعي 
در آمده اند و در آن تمامي عناصر طبیعت با نقوش هندسي 

طراحي شده اند،  مثل مثلث براي کوه.
چندین گونه باغ- فرش داریم،  فرش هاي چهارباغي، که 

رویایي ترین نمونه اش همان"بهارستان" خسرو پرویز است با 
ابعاد بسیار عظیم. )10 متر×25 متر(؛ فرش هاي تک درختي، 
 مثل تک سروهاي بختیاري ، فرش هاي درخت هزار گلي، که 

معمولاً در گلدان مي رویند ، و فرش ها ي خِشتي که هر مربع یا 
مستطیل آن پر از عناصر باغ است. "علي حصوري" در مقاله اي 

با عنوان "باغ مینوي فردوس و طرح قالي ایراني" به این 
مسئله اشاره مي کند که اکثر فرش هاي ایراني هفت حاشیه 
دارند و آن را به آیین زرتشتي مرتبط مي کند. )14( همان 
تصاویرِ نقش پردازي شده و تقریباً انتزاعي از گل و گیاه ، که 

در فرش ها،  درخشان ترین جلوه ي باغ در هنر ایراني را ترسیم 
کرده اند ، در میان حروف خوشنویسي نیز تنیده شده اند. این 

هنر با اسلام به اوج خود رسید و فراگیر همه ي گوشه هاي 
تمدن اسلامي شد. جالب ترین نکته این است که در دوران 
طولاني، با گل و گیاه واقعي خوشنویسي انجام مي شده و 

تازگي ها در اطراف بزرگ راه هاي تهران چنین اقداماتي دوباره 
رایج شده است... 

هنر کاشي کاري داراي فن آوري بسیار دقیق و پیچیده اي 
است که از دوران ایلامي )2000ق.م( آغاز شده و نمونه ي 

هخامنشي آجر لعابدار فیروزه اي از شوش را در این نمایشگاه 
مي بینیم. این هنر در دوران صفوي با کاشي کاري هاي 

هفت رنگ معرق به اوج خود مي رسد. اما از آن جا که به دنبال 
ارتباط بین هنر گذشته و جریان هاي هنري جدید مي کردم،  

به نمونه اي غیر متعارف از این هنر ایراني اشاره مي کنم. 
)تصویر7( ازاره هاي دیوارهاي صحن اصلي مسجدجامع 

یزد )قرن هشتم ه.ق( تماماً از کاشي هاي شش ضلعي آبي 
فیروزه اي تشکیل شده که در مستطیلي با تناسب 2 به 

3،  کادربندي شده است؛ گاهي کاملًا ساده و فقط با یک 
حاشیه ي چهاررنگ )سفید، آبي، اخرا و سیاه( و گاه با نقش 

شمسه ي دوازده ضلعي و با همان چهاررنگ حاشیه. کاشي هاي 
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شش ضلعي طیفي وسیع از فیروزه اي پررنگ تا آبي رنگ باخته 
دارند. این اختلاف رنگ در آبي ها باعث شده حالتي متحرک 

شبیه موج آب به وجود آید که گویي استعاره اي از گردش آب 
در فضاي مسجد است. اکثر ازاره ها از نوع ساده هستند، حالتي 

مینیمال دارند و در بیننده آرامش عجیبي ایجاد مي کنند؛ 
همچون "حس و حال" شاعران عارف که ما را به عالم مثال 

مي برد. ایجاد "حال" یکي از اهداف مینیاتور نیز است. اگر 
"سناریوي" مینیاتورها را تقسیم بندي کنیم،  مي بینیم که در 

هر دسته اتفاق و موضوعي خاص مدِّ نظر بوده است. 
- مینیاتورهایي که صرفاً منظره اي عرفاني را به معرض 

تماشا مي گذارند.
- مراوده ي عاشق و معشوق در باغ 

- گذر فرشتگان در آسمان
- انواع مختلف "پیک نیک ها"

- انواع مشاوره: پدر و پسر، دو پیر، شاه و وزیر گرمِ گفتگو 
- انواع کار: میوه چیني،  شخم زدن، شکار...

- مراقبه: پیري نشسته در سکوت
لیکن هیچ یک از این اتفاق ها به نظر واقعي نمي آید، زیرا 

که فضایي انتزاعي بر آن ها حاکم است.  فضایي که در آن نه 
سایه وجود دارد و نه بعُد سوم. همین فضاي "ناکجاآباد" در 
اثر "سکوت زردِ زردِ نرگس" در مکعبي نوراني و بدون سایه 
حس مي شود و همچنین در اثر "شبي در باغ هاي ایران" که 

بیش از سایر آثار با اشکالي انتزاعي ما را به یاد مینیاتورهایمان 
مي اندازد. این خصلت انتزاعي که در همه ي هنرهاي ایران 
متبلور است، در معماري نیز وجود دارد. در معماري ایراني 
همیشه فضاي خالي،  منظم و دقیق تر از فضاهاي پر است. 
جرزهاي عظیم دیوارها،  در نقشه ها برداشت شده،  هیچ گاه 

دقیق و مرتب نیستند. گنبد هایي که از داخل،  کاربندي بسیار 
زیبا دارند و حفره اي در مرکز آن نور داخلي فضا را تأمین 

مي کند و با نهایت ظرافت و به جزئیات آن پرداخته شده است، 
از بیرون با کاهگلي زمخت به شکلي نامنظم پوشانده شده اند. 

)تصویر8( این اختلاف بیرون- اندرون به همان بینش فرهنگي 
دوگانه که ظاهر و باطن،  یا جهان آخرت را از هم جدا مي کند 
برمي گردد. برای ما مسلمانان آن منظره ی درونی اهمیت دارد، 
و هیچ گاه قرار نبوده کسی این جرزها را اندازه گیری کند یا آن 

گنبدها را از آسمان نگاه کند. همانطورکه قرارنبوده هیچ گاه 
تصویر باغ از آسمان دیده شود. وجه مشترک دیگری که بین 

باغ و معماری وجود دارد و بسیار مهم است، نقش آیینه و 
انعکاس جهان پیرامون دراین دوهنر است. در باغ، آب نمای 

عظیمی که تصویر آسمان را در شب و روز منعکس می کند، 
عالم مثال و جهان دنیوی را به هم متصل می کند، )تصویر9( 

در معماری نیزآیینه کاری های ظریف و تکه تکه، بازتاب 
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اسطوره ی تکوین جهان هستی ایرانی است و برداشتی هزار 
تکه و مبهم از عالم مثال. )تصاویر10و11(

سرنمون های معماری و باغ ایرانی، چهارطاق و چهارباغ، دو 
جلوه از یک الگوواره هستند... اما نقش باغ را در شکل گیری 

شهر نیز باید دید. در فرهنگ باستان ایران، پادشاهان باغ های 
باشکوهی می ساختند و در دوره ی صفوی چندین الگوی باغ-

شهر داریم که اول باغ ها ایجاد می شدند و سپس ساختمان ها... 
فقط به یک واقعه ي تاریخی اشاره می کنم، "کمپفر"در 

سفرنامه اش می نویسد:
"شاه عباس کبیر که پایتخت کشور را از قزوین به اصفهان 

منتقل کرد در آن جا نه تنها شخصاً موقعیت دربار و حدود 
و ثغور شهر را تعیین کرد بلکه گویا اندازه و نقشه ی باغ های 
موصوف را هم درتناسب با زمین های اطراف او تصویب کرده 

باشد، می گویند در هنگام طرح نقشه ی چهارباغ، خودِ شاه 
عباس خط کش به دست گرفته است تا خود را جانشین 

راستین کورش کبیرنشان دهد".
تاریخ هنر ما مثل حلقه های درهم پیوسته ی زنجیر به هم 

بافته شده اند و هرنسل از نسل های پیش وام می گیرد. شعر 
مولانا درون مایه ی شعر اخوان ثالث می شود، که خود فرشته ي 

الهام اثر "عباس کیارستمی" است. یا شعر"خانه ي دوست 
کجاست" سهراب سپهری از شعرحافظ مدد می گیرد:

باغ بهشت و سایه ي طوبی و قصرحور

با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
و سپس به فیلم کیارستمی سرایت می کند. اما از این 

"وام" ها مهم تر، وامی است که هنرمندان از طبیعت می گیرند. 
به نظرم سپهری بیش از آن که عارف باشد، اولین شاعر "سبز" 
قرن ماست. تمامی اشعار او حاکی از رابطه ی نزدیکی است که 

شاعر با طبیعت برقرار می کند و بر می گردد به گرایش های 
"ذن بودیستي" او. مفهوم "وام از طبیعت"به چین باستان 

باز می گردد، زمانی که اولین باغبان تجربه ی "باز آفرینش" 
طبیعت را تجربه کرد. این شیوه ی باغ سازی سپس به فرهنگ 

"شینتو"ی ژاپنی سرایت کرد و درآن جا به اوج خود رسید 
و آن را Shakkei می نامند. مفهوم وام از طبیعت را در آثار 

نقاشی "سعیدی" که نزدیک ترین دوست سپهری بود، نیز 
می بینیم. نقاشی های سعیدی بدون شک از مینیاتور ایرانی 

وام گرفته شده است، چون اکثر درختان سعیدی شبیه 
پرطاووس اند و درست برعکس "باغ بی برگی" پر از برگ ها و 

رنگ های گوناگون هستند. آن چیزی که درخت های سعیدی 
را خیال انگیز می کند، خمیدگی ملایم شاخه های آن ها است، 

گویی نسیمی ملایم آن ها را به حرکت درآورده است. از برکت 
مفهوم "وام از طبیعت" است که هنگامی که به درختان 

سعیدی نگاه می کنیم، صدای نسیمِ لابه لای شاخ و برگها 
را می شنویم. هدف این نمایشگاه بازیافتن و دوباره بافتن 

حلقه های این زنجیرها است.
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